
دوست کوچک خدادوست کوچک خدا
نی‌نی‌مورچـه خیلـی دوسـت داشـت از توی سـوراخ دیوار بـه خانه‌ی 
پیامبـر)ص( برود. گوشـه‌ای می‌نشسـت و کارهای فاطمـه کوچولو را 

تماشـا می‌کرد. 
روزی بـه مامانـش گفـت: »مـن فاطمه را انـدازه‌ی همـه‌ی گندم‌های 

دنیـا دوسـت دارم، ولـی نمی‌دانـم چرا.«
مامان‌ مورچه گفت: »شاید چون خیلی مهربان است.«

نی‌نی‌مورچـه پیـش فاطمه دوید. خـوب به کارهایش نـگاه کرد. بعد 
بـه لانـه برگشـت و به مامانش گفت: »بله، فاطمه خیلی مهربان اسـت. 

ولی فقط این نیسـت، چون بیشـتر از مهربانی‌اش دوسـتش دارم.«
مامان ‌مورچه گفت: »شاید چون خیلی صبور است.«

نی‌نی‌مورچـه دوبـاره رفـت و خـوب نـگاه کـرد. بعد پیـش مامانش 
برگشـت و گفـت: »بلـه، فاطمـه خیلـی صبـور اسـت. ولـی فقـط ایـن 

» نیست.
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مامان‌ مورچه گفت: »شاید چون خیلی خوش‌اخلاق است.«
نی‌نی‌مورچـه سـه‌باره رفـت و نگاه کـرد. با خودش گفـت: »بله، فاطمه 

خیلی خوش‌اخلاق اسـت. ولی فقط این نیسـت... شـاید رازی دارد.«
آن‌وقـت تا شـب بـه حرف‌های فاطمه گـوش داد. حرف‌هـای او با خدا 
را شـنید. بـا خوش‌حالـی پیـش مامانـش دویـد و گفـت: »فهمیـدم چـرا 

فاطمـه این‌قـدر مهربـان و صبـور و خوش‌اخلاق اسـت!«
مامان‌ مورچه او را بوسید و پرسید: »چرا؟«

خوش‌حالـی  بـرای  کارهایـش  همـه‌ی  »چـون  گفـت:  نی‌نی‌مورچـه 
خداسـت.«

آن‌وقـت بـا شـادی گفـت: »فاطمـه را انـدازه‌ی همـه‌ی گندم‌هـای دنیا 
دوسـت دارم، چـون دوسـت کوچـکِ خداسـت.« 

15آبان 1404


